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 پیشگفتار:
اي که به راحتی در ذهن قرار گیرد و هنگام نیاز هم به سرعت امکان یادآوري و ی به گونهشناسهاي جامعهآموزش نظریه

اي در نظر دارند. به همین دلیل اکثر مدرسان تلاش اي است که هر مدرس با تجربهمسئله ،بازگویی آنان وجود داشته باشد

ظر را به دانشجویان انتقال دهند و این دانش بیشترین ترین شکل دانش مدند که به راحتند تا راهی و روشی را پیدا کننکنمی

 ماندگاري را در ذهن دانشجویان مشتاق داشته باشد.

آموختگان بتوانند از مرحله سهولت دانش ،هایی است که با استفاده از آنهانیاز به روش ،اما در مقاطع بالاتر تحصیل و کسب علم

 يآموختگان سطح کارشناسی ارشد و دکتردست به مقایسه و تحلیل بزنند. از دانشها فراتر رفته و یادگیري و یادآوري آموخته

شناسی را داشته باشند و با دیدي انتقادي و خلاق بتوانند به هاي جامعهرود که توان مقایسه بین مکاتب و نظریهانتظار می

 عملیاتی کردن دانش خود بپردازند. 

وار مطالب گذر کرده و بتوانند به سطح تحلیل نزدیك ه دانشجویان از حفظ طوطیرود کدر این سطح از تحصیلات انتظار می

پردازي شوند. در ادامه چنین روندي است که معدودي از آنان با تلاش و خلاقیت بیشتر حتی خواهند توانست دست به نظریه

 جا کنند. بزنند و مرزهاي علم را جابه

هاي ها و بینشاي نظریهتري در چنین مسیري گام بردارند باید به گونهبراي آنکه دانشجویان به خصوص در مقطع دک

هاي لازم در آن لحاظ شده باشد. تجربه دوران دانشجویی اینجانب در ها و سرنخشناسی را یاد بگیرند که چارچوبجامعه

اي تی نشان داد که مدرسان حرفههاي دولتی و غیردولهاي کشور و مطالعه جزوات اساتید برجسته دانشگاهمعتبرترین دانشگاه

 شناسی از تعداد انگشتان یك دست هم کمتر است. هاي جامعهها و بینشدرس نظریه

هاي فلسفی یك توانند ریشهآنها نمی ،توان مقایسه تحلیلی دو اندیشمند بزرگ را ندارند ياکثر دانشجویان حتی در مقطع دکتر

هاي آموخته شده براي تحلیل توانند از نظریهازگو کنند و بدتر از همه نمیشناسی را به روشنی و سادگی بمکتب جامعه

هاي اجتماعی استفاده کنند. علت چیست؟ آیا اساتید توان علمی لازم را ندارند یا اینکه دانشجویان علاقه و پشتکار لازم پدیده

 رسد هر دو دلیل درست است. به نظر می ؟را ندارد

استاد و دانشجوي واقعی هر  ،نام صدها هزار نفري دانشجوم دهها هزار نفري اعضاي هیأت علمی و ثبتاستخدامتأسفانه با وجود 

هزار به سه هزار و بعد از هاي علمی از متوسط پنجسقوط تیراژ کتاب ،شود. مدرک اثبات این ادعاتر از سال قبل میسال نایاب

دیپلم  ،دهد در طول نه ماهکه به دارندگان مدرک سیکل وعده میتبلیغاتی است  ،آن به هزار نسخه است. مدرک اثبات آن

توانند یك پاراگراف علمی و کاربردي هستند که نمی دانشگاه آموختگان مقطع کارشناسیدانش ،گیرند. مدرک اثبات آنمی

.. هستند که در طول آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی و.دانش ،بدون غلط املایی بنویسند. مدرک آن

خرید و فروش و کپی مقاله و کتاب و  ،اند. مدرک و دلیل آنکامل نخوانده طوربهدوران تحصیلات پربارشان بیست کتاب را 

 نامه توسط اکثر دانشجویان و اساتید است. پایان

ضعیت به حوزه دانش و دانشگاه هم اکنون که جامعه با بحرانی اخلاقی و شاید فروپاشی اخلاقی و اجتماعی مواجه شده و این و

حداقل  ،ها و جزوات موجود استاي از مهمترین مطالب کتابشاید انتشار این کتاب که بخشی از آن خلاصه ،سرایت کرده

 بتواند سطح و انتظار علمی را کمی بالاتر بیاورد. اگر همین هدف تحقق یابند نگارنده به مقصود خود رسیده است. 

است که  ياینجانب در آموزشگاه ماهان و براي آمادگی مقطع دکتر« شناسیهاي جامعهنظریه»جزو درسی  این کتاب در اصل

هاي تشریحی از حالات پرسش يهاي اخیر آزمون دکترتکمیل شده است. از آنجا که در سال 1329تا  1323به مرور از سال 

شناسی به جزوه مذکور هاي جامعههمترین کتابهاي نظریهمطالبی از م ،اي تغییر پیدا کرده استهاي چهارگزینهبه پرسش

  افزوده شده است تا داوطلبان براي چنین آزمونهایی هم آمادگی داشته باشند.

 با سه موضوع روبرو هستیم: شناسیجامعههاي نظریهو ها بینش ما در درس

 قابل نمادین.شناسی مانند مکتب کارکردگرایی یا کنش متهاي جامعهمکاتب یا دبستان .1

 یا بوردیو.  سهابرما ،شناسی مانند مارکسپردازان جامعهنظریه .1

شناسی یا تبارشناسی یا دیرینه ،از خودبیگانگی یا انقلاب مارکس ،شناسی مانند نظریه خودکشی دورکیمهاي جامعهنظریه .3

 سراسر بین فوکو.



 

 

از موضوعات را در اولویت قرار دهد و دو موضوع دیگر را حول هاي خود ممکن است یکی براساس اهداف و توانایی یمدرسر ه

هاي یا نظریه رتزیاثر جورج ر ،«شناسی در دوران معاصرهاي جامعهنظریه»آن شکل دهد. براي مثال کتاب بسیار خوب و مهم 

ها ا در برخی کتابام اند.شناسی تدوین شدهبراساس مکاتب جامعهتقی آزادارمکی و ترنر  ،توسلی اساتید شناسیجامعه

یان  ،شناسی اثر ریمون آرون یا کتاب لوئیس کوزرپردازان محور اصلی هستند مانند مراحل اساسی اندیشه در جامعهنظریه

شناسان باشد بسیار کمتر است و بیشتر در هاي این جامعهکرایب و ریمون بودن. کتابی که تمرکز اصلی آن بر روي نظریه

 شود.مقالات دیده می

 تر شود.ر این کتاب تلاش شده هر سه بعد با هم به خواننده ارایه شود تا فهم و درک آنان سادهد

شناسی هاي جامعهدبستانها و بینششما با  ـ که به نظر نگارنده مهمترین بخش کتاب است ـ اول فصلدر به همین دلیل 

مطالب بالاتر رفته و چارچوب تحلیلی را به دانشجو آشنا خواهید شد. البته تلاش شده این آشنایی از حالت سطحی و حفظ 

اي ها پرداخته و حتی در مسیر نقد آنها گام بردارد. علاوه بر این مطالب به گونهمنتقل کند تا در آینده بتواند به مقایسه نظریه

خود استفاده کنید. به همین ها و مکاتب براي تحلیلی جامعه شود که شما بتوانید در آینده از این مفاهیم و تئوريارایه می

شود. هدف اصلی این کار پر کردن خلاء و نقصی است که در هایی از جامعه ایران آشنا میدلیلی در لابلاي بحث با مثال

ها در ایران وجود دارد. به هر حال دانشجو وقت و جوانی خود را و جامعه امکانات و منابعش را صرف هاي تدریس نظریهکلاس

شناس ایرانی هستیم و حل مشکلات ایران و نهایت براي جامعه و مردم گام هر چند کوچکی برداشته شود. ما جامعه کرده تا در

یا اخلاقیات در آمریکا نابود شده یا خانواده در ژاپن با  ،ایرانی مهمترین رسالت ماست. اینکه در فرانسه چقدر بیکار وجود دارد

زن ما اگر بیلقول معروف؛ بهشناسان همان کشورها باید حل کنند. تند که جامعهموضوعاتی هس و غیره؛ بحران روبرو است

 هستیم باید در باغچه خودمان بیلی بزنیم.

یافته است. مطالب این تر هستند اختصاص شناسی به خصوص آنها که در ایران مطرحپردازان جامعهکتاب به نظریه دومبخش 

ها که لیست آنها در منابع آمده و یا مطالب تهیه شده توسط کتابهاي موجود نظریه و نپردازانظریه اینبخش از متون اصلی 

 بندي شده است.و جمع توضیح ،تنظیم نگارندهدانشجویان و منابع اینترنتی تهیه شده که توسط 

شناسی آشنا هاي جامعهیهشود تا خواننده بیشتر با نظراي از چند کتاب بسنده میتنها به ارایه خلاصه سوم بخشدر  ،در نهایت

شود یا بهتر بگویم آنها را مرور کند. البته دانشجویانی که سطح علمی متوسط به بالایی داشته باشند مطالب این بخش را 

 .کنندتر مرور بخش را سریعاین توانند تکراري و ساده خواهند یافت. بنابراین چنین دانشجویانی می

زحمت ویرایش متن را برعهده داشتند  قاي دکتر علی اصغر رحمتی کهآتار محترم جناب در پایان ضروري است تا از ویراس

خصوص جناب آقاي منصور کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. همچنین از مدیریت و کارکنان آموزشگاه ماهان به

هاي خاطر زحمتبه ،ولید آموزشگاهمسئول واحد ت ،و سرکار خانم سمیه بیگی ،مدیر محترم انتشارات دکتري ماهان ،محمدزاده

صمیمانه  ،رسیدکنم. این کتاب بدون همکاري و همراهی خانم کبري عبدي به پایان نمیقدردانی می ،فراوانی که متحمل شدند

 ار او هستم.زسپاسگ
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 فصل اول     

شناسیجامعهها و مکاتب بینش  

 

 
 مقدمه:

و  Typology «شناسـی گونـه »انجـام   ،پـردازي ترین مراحل تحلیل و نظریههاي آموزش و یکی از اساسییکی از بهترین روش

و « هـا رسـانه نظریـه »هـاي  همین دلیل نگارنده در دو کتاب پیشین خود به نـام هاي دقیق و منطقی است. بهیابی به گونهدست

شناسـی اسـاس   است تا این روش را در مرکز کار خود قرار دهد. در حوزة جامعهکوشش کرده ،«ران ایرانیشناسی روشنفکگونه»

 شناسی است. گونهارایه  ،شناسان بزرگ از اگوست کنت گرفته تا یورگن هابرماسکار اکثر جامعه

 توان از چند نظر بررسی کرد:را می هانظریه ،از طرف دیگر

 ;Becker and Barnes 1938; Bogardus 1940تحولات فهم زندگی اجتماعی و جامعه )مثل * تاریخ تفکر اجتماعی: 

Martindale 1960) 

 ;Aron 1965, 1968: Raison 1969هـا )مثـل   علاوه بر مرورهـا و نقـد و بررسـی    ،پردازان بزرگ: آثار اصلی* آثار نظریه

Coser 1971; Giddens 1971; Beilharz 1991) 

م و مدرن در مکاتب بـر اسـاس مفروضـات مشـترک هسـتی      سپردازان کلاسیبندي نظریههاي نظري: خوشهاه* مکاتب یا دیدگ

 ;Ritzer 1980, 1996a; Turner 1987; Turner 1991; Craib 1992, 1997; Scott 1995شـناختی )مثـل   

Wallace and wolf 1999) 

شناختی )مثل شناختی و معرفتردازي برحسب مفروضات هستیپهاي وسیع نظریهپردازي: تثبیت مقولههاي نظریه* استراتژي

Johnson 1984; Blaikie 1993; Waters 1994) 

فقط دربـاره آنهـا بحـث خـواهیم      ،آیدشمار میسازان بهنظریه ترین جنبه نظریههاي نظري براي ما ذیربطچون در اینجا دیدگاه

 کرد.

 

 هاي نظريدیدگاه

هـاي فهـم زنـدگی    شناختی و روشپردازان کلاسیك و مدرنی که در مفروضات هستینظریه ،ماعیدر این رهیافت به نظریه اجت

شـوند. یـك دیـدگاه    اج میتهاي آنها استنشوند و عناصر مشترک نظریهاشتراک نظر دارند در یك گروه جاي داده می ،اجتماعی

سازد و در عـین حـال   هاي خاصی را عیان میجنبه آورد؛ دیدگاه نظرينظري راهی براي نگریستن به جهان اجتماعی فراهم می

 دهد.شکل دنیاي اجتماعی را تغییر می ،سازد. تغییر دیدگاه نظريها را نامشهودتر میسایر جنبه
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آورد فـراهم مـی   ،هاي مرتبط با همو گزاره« نظري»اي از مفاهیم یا مجموعه ،چارچوبی مفهومی ،یك دیدگاه نظري زبانی خاص

کوشـند مجموعـه   هـاي نظـري مـی   توان جامعه و زندگی اجتماعی را توصیف و تبیین کرد. برخی از دیدگاهن میکه بر اساس آ

هاي دیدگاه ،دهند. در کلدست میاصولی را به کرسی بنشانند که شالوده نهایی زندگی اجتماعی و مبنایی براي تبیین آن را به

طـور  هاي نظري به دقت مدون و بهاما گزاره ،آورندهایی( فراهم میناسیشنظري تصاویري از جامعه یا زندگی اجتماعی )هستی

 کنند.اي عرضه نمیمنطقی سازمان یافته

هـایی  و فعالیـت  ،شـناختی شـناختی و معرفـت  شوند چون حاوي مفروضات هستیهاي نظري گاهی پارادایم محسوب میدیدگاه

و روایتی که درباره زنـدگی  « داستان»ها از نظر فداران این دیدگاهمتناسب با این مفروضات کسب معرفت اجتماعی هستند. طر

 کنند با هم تفاوت دارند. آنها در این موارد زیر اختلاف نظر دارند:اجتماعی نقل می

 شناختی(؛کند )مفروضات هستیآید و چگونه کار مینظر میدنیاي اجتماعی چگونه به

 پذیر است )مرجع نهایی(؛ازمان اجتماعی امکانچه نوع معرفتی درباره تعامل انسانی و س

 شناختی(؛شود )مفروضات معرفتچگونه این معرفت کسب می

 توان طرح کرد )موضوع مطالعه(؛ هایی میچه موضوعاتی باید مورد مطالعه قرار گیرند و چه نوع پرسش

 این معرفت در چه جهتی باید مورد استفاده قرار گیرد )اهداف(.

 اند از:ها مستورند عبارتطور ضمنی در همه دیدگاهشناختی ثابتی که بهمفروضات هستی

 اند؛فرایندهاي اجتماعی یا ساختارهاي اجتماعی ،هاي اولیه و اساس زندگی اجتماعی که شامل افرادمؤلفه

 شوند؛ها به هم مربوط میچگونه این مؤلفه

یـا افـراد بشـر     ،بینـی اسـت  تعیین شده و بنابراین قابل پیشسرشت بشري چگونه چیزي است؛ یعنی آیا رفتار بشري ذاتاً 

 سازند؛ بینی را دشوار میو بنابراین پیش ،اندنسبتاً خودآیین و خالق زندگی اجتماعی خویش

 ها.کنند یا بر اساس ارزشآیا موجودات انسانی اساساً بر اساس منافع عمل می

هـاي  دیـدگاه  ،استفاده از دو معیار دو بخشـی همپوشـا بـه عمـل آمـده اسـت       هاي عمده نظري بااي از دیدگاهبندي سادهدسته

هاي اجتماعی بندي اساساً روش بریتانیایی بررسی نظریهو وفاق در برابر تضاد. این دسته ،هاي تفسیريساختاري در برابر دیدگاه

 ;Cuff and Payne 1979کــار رفتــه اســت )مثــل شناســی و نظریــه اجتمــاعی بــهاســت و در متــون مقــدماتی جامعــه

Haralambos and Holborn 1980; Jones 1985شوند:( در این متون عموما سه دیدگاه نام برده می 

 وفاقی )کارکردگرایی(؛ –ساختاري  .1

 تضادي )مارکسیسم(؛ –ساختاري  .2

 تفسیري )تفسیرگرایی(. .3

توان در متون امریکایی نظریه اجتمـاعی    را می هاي رایجیاند. مجموعه مقولهبندي شدههاي نظري به چند طریق مقولهدیدگاه

( یا در متـون بریتانیـایی   Turner 1991; Ritzer 1996; Wallace and Wolf 1999شناختی سراغ گرفت )مثل جامعه

ایــن  (Giddens and Turner 1987)بریتانیــایی  -و همکــاري امریکــایی (Craib 1992; Scott 1995)جدیــدتر 

 شوند:هاي زیر میولهها شامل مقبنديطبقه

 مرتون(؛ ،پارسونز ،براون –رادکلیف  ،مالینوفکسی ،کارکردگرایی )دورکیم

 الکساندر(؛ ،کارکردگرایی )لومان-نو

 رکس(؛ ،کالینز ،کوزر ،دارندورف ،وبر ،نظریه تضاد )مارکس

 الستر(؛ ،بلا ،هومنز ،وبر ،ماوس ،مالینوفسکی ،نظریه مبادله و انتخاب عقلانی )فریزر

 ساتاس(؛ ،داگلاس ،لاکمن ،برگر ،براین ،تیریاکیان ،شوتز ،پدیدارشناسی )هوسرل

 زیمرمان(؛ ،شگلوف ،ساکس ،سیکورل ،ومتدولوژي )گارفینکلنات

 دنزین(؛ ،بکر ،اشتراوس ،بلومر ،توماس ،دیویی ،کنش متقابل نمادین )مید

 وارگی )گافمن(؛نمایش
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 دریدا(؛ ،آلتوسر ،لاکان ،فوکو ،اشتراوس –لوي  ،گرایی )سوسورگرایی و پساساختساخت

 فاي(؛ ،هابرماس ،مارکوزه ،هورکهایمر ،نظریه انتقادي )آدورنو

 یابی )گیدنز(؛ نظریه ساخت

 هاردینگ(. ،اسمیت ،نظریه فمینیست )بارنارد

 

 نقد نظریه:
اندیشه را  ،پذیر است. برای مثالامکان ،های گوناگون و اهداف متفاوتهای مختلف و با روشای از جنبهبررسی و نقد هر اندیشه

ها را به بیرونی و درونی تقسیم كـرده  توان ساختارمی ،مورد كنکاش قرار داد. در این راستا« تحلیل ساختاری»توان از لحاظ می

ت و گیری آن اندیشه نشان داد. ساخت درونی شامل ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی و فکـری اس ـ  و نقش هرساختار را در شکل

سـح   »توان تمـام سـاختارهای قبلـی را در    ها و مکاتب فرامرزی است. میهای بین المللی و اندیشهساخت بیرونی شامل نظام

شغل و خصوصیات فردی متفکر پرداخـت و   ،خاستگاه طبقاتی ،پیشینة خانوادگی به تحلیل« سح  خرُد»قرار داده و در « كلان

 ش بیان كرد.گیری افکارنقش تجربیات او را در شکل

خواهیم بدانیم یك اندیشه در برخـورد  بررسی كنیم. در این جا می« كاركردی»توانیم اندیشه را از لحاظ از سوی دیگر می

ها و جهان خارج چه سرنوشتی پیدا كرده و چه نقشی را در جامعه بازی كره است. در اینجا پرسـش جدیـدی محـر     با واقعیت

 Formal «صـوری »های ظاهری متن و بحـور  گیرد؟ آیا نقد با توجه به ویژگیمبنایی صورت میها بر چه شود؛ نقد اندیشهمی

باید نوشته و نویسـنده را از   ،گونه كه رولان بارت محر  كردهو یا آن ،های نویسندهها و نیتپذیرد؟ یا با توجه به هدفانجام می

اش تنها چیزی است كه واقعیت داشته و قابل بررسـی  متن و آفرینندهدید خواننده نقد كرد زیرا تفسیر و تعبیر خواننده از یك 

 است.

تغییـر و   ،توان با متبلور كردن دیدگاه تاریخیای و كم اهمیت است؛ میتاریخ موضوعی حاشیه ،های فوقدر تمامی تحلیل

تـوان اندیشـمندی را بـا    اشت. مـی های آن را به نمایش گذتحولات یك نظریه را در یك دورة زمانی دنبال كرده و فراز و نشیب

و غیره قابـل انجـام   « شرایط محور» ،«شخصیت محور» ،«موضوع محور»های اندیشمندان دیگر مقایسه كرد؛ این كار با مقایسه

 ،ایـدوولويی  ،طبقـه  ،انقـلا   ،دین ،دموكراسی ،برخی مفاهیم و موضوعات مانند آزادی ،است. برای مثال در روش موضوع محور

 شود. ها در مورد این مفاهیم با هم مقایسه میسنت و غیره اصل قرار داده شده و نظرات و اندیشه ،مدرنیته ،امعهج ،انسان

 ،دهنده دغدغة فکـری توان پرسش اساسی اندیشمندان را با هم مقایسه كرد. پرسش اساسی نویسندگان در واقع نشانمی

افتـد كـه نویسـندگان پرسـش     بحث آنان است. بسیار اتفاق مـی « وابستة متغیر»تر عبارت سادهورزی و بهعرصة اساسی اندیشه

هـا  اساسی مشابهی دارند؛ اما جوا  آنها به این پرسش و تحلیل آنها از موضوع با هم تفـاوت زیـادی دارد. بـه عبـارت دیگـر آن     

 ،گـونی جوامـع از نظـر دوركـیم    اند. علـت دگر را برای تبیین بحث خود بکار گرفته« متغیرهای مستقل»های متفاوتی از تركیب

های فکری نویسنده مـورد نظـر را مشـخر كـرد و میـرار او را در      توان سرچشمهوبر و فروید با هم متفاوت است. می ،ماركس

؛ میـزان   Conceptual Analysis«تحلیـل مفهـومی  »توان با استفاده از روش اندیشة متفکران بعدی نشان داد و بالاخره می

 ها را نمایش داد. ودن افکار و اندیشهانسجام و منحقی ب
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 هاها و گونه. چارچوب5
شناسی کمك کند به اي اندیشمندان و مکاتب جامعهتواند ما را در مطالعه مقایسهبراي معرفی اولین چارچوب آموزشی که می

 تعاریف مفاهیم زیر توجه کنید: 

کند یا اینکه واقعیت محصول ون خود را بر ذهن فرد تحمیل میآیا واقعیت چیزي خارج از فرد است و از بیر شناسی:هستی

 ذهن و اندیشه فرد است؟ 

کند؟ آیا دانش پردازد و حاصل آن را به صورت دانش به دیگران منتقل میچگونه انسان به درک جهان می شناسی:معرفت

 ؟طور شخصی تجربه شودهچیزي قابل آموزش و تحصیل است یا چیزي است که باید ب

بري است یا اختیاري؟ انسان به شیوه مکانیکی به جهان خارج جرابطه انسان با محیط  شناسی )ماهیت انسان(:انسان

 دهد و عروسکی بیش نیست یا اینکه انسان خلاق محیط خود بوده و نقش فعالی در ساختن آن دارد؟واکنش نشان می

گیرد؟ آیا مانند علوم ها و ابزارهایی انجام میا چه روششیوه بررسی جهان و نحوه به دست آوردن دانش ب شناسی:روش

هاي هاي انسانی به دلیل ویژگیعلیّ و معلولی پرداخت یا پدیده ةرابط گیري و کشف قوانین وطبیعی باید به آزمایش و اندازه

 هاي خاصی نیاز دارد؟ارجاع به سابقه( به روش ،گزینشگري ،انسان )معنادهی
 

 هاي اساسی فلسفی درباره ماهیت جامعهفرضیسه پیش: مقا5جدول شماره 

 بعد ذهنی ماهیت جامعه بُعد عینی

 گرایی واقع

 گرایی اثبات

 جبرگرایی 

 قانون بنیاد 

 هستی شناسی 

 معرفت شناسی

 شناسیانسان

 شناسیوشر

  نام اِنگاري 

 گراییغیر اثبات 

 اختیارگرایی 

 نگارایده 

 

یکدیگر متمایز توان در دو بعد عینی و ذهنی از ماهیت جامعه را به طور کلی می ،شودمشاهده می همانطور که در جدول بالا

معنا و مفهوم خاص خود را دارد  ،شناسیشناسی و روشانسان ،شناسیمعرف ،شناسیکرد. هر کدام از این ابعاد از منظر هستی

 که به طور مختصر چنین است: 

 شناسی:از منظر هستی .5

ملموس و  ،هاي خشكبه جهان اجتماعی خارج از شناخت انسان باور دارد که از ساختار Realismگرایی: الف. واقع

 ،ها چه ما به آنها اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیمنسبتاً تغییرناپذیر تشکیل شده است. جهان واقعی و واقعیت

 وجود دارند. 

هاي ساخته انحراف و غیره همگی کلیت ،قدرت ،طبقه ،ملت ،جامعه ،یعنی جهان Nominalismب. نام اِنگاري: 

 یرون از ذهن انسان هیچ واقعیتی وجود ندارد. شده ذهن انسان هستند و ب
 

 از منظر معرفت شناسی:  .1

کنند از طریق کاوش اصول و روابط هایی اشاره دارد که تلاش میشناسیبه معرفت Positivismگرایی: الف. اثبات

گرایان در اثبات بینی آنها بپردازد. در واقعبه تبیین و پیش ،علّی اجزاي تشکیل دهنده رویدادهاي جهان اجتماعی

 خواهند همان معرفت جهان طبیعی و فیزیکی را داشته باشند. علوم اجتماعی و انسانی می

توان از از این منظر جهان اجتماعی و انسانی ماهیتی نسبی دارد و فقط می Non- Positivismگرایی: ب. غیراثبات

 ن را شناخت. آ ،هاي آن درگیرندطریق افرادي که به طور مستقیم در فعالیت
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 از منظر ماهیت انسانی:  .3

انسان مانند سایر اشیاء طبیعی براساس روابط علّی و معلولی از خود واکنش نشان  Determinismالف. جبرگرایی: 

بینی و در نهایت او را به هر طرف که بخواهیم توان محتواي رفتارهاي او را پیشدهد و با کشف این قوانین میمی

 طور خلاصه انسان نقش مفعولی دارد.  هدایت کنیم. به

انسان ماهیتاً و به طور ذاتی با سایر اشیاء جهان طبیعی تفاوت دارد. او داراي اراده  Voluntarismب. اختیارگرایی: 

خواهد انجام دهد. به طور خلاصه انسان در مواجه با محیط و عوامل بیرونی تواند هر کاري را که میو اختیار است. می

 اعلی دارد. نقش ف

 

 شناسی: از منظر روش .4

ها تأکید دارد. در این شناسی مانند علوم تجربی بر ارایه و آزمون فرضیهاین روش Nomotheticالف. قانون بنیاد: 

شود. رویکرد می هها پرداختهاي تجربی و استفاده از فنون کمی و آماري به تحلیل دادهشناسی با انجام آزمونروش

 کاوانه است. علت شناسیاین روش

شناسی معتقد است انسان فقط از طریق کسب دانش دست اول درباره موضوع این روش Ideographicنگار: ب. ایده

تواند جهان اجتماعی را درک کند. در این رهیافت بر نزدیك شدن انسان به موضوع و کشف می ،مورد تحقیق خود

هاي کند که محقق باید ماهیت و ویژگیانه بر این نکته تأکید مینگارشناسی ایدهشود. روشسابقه آن تأکید می

موضوع تحقیق را در طول فرایند تحقیق درک کند. این رویکرد بر تحلیل اوصاف ذهنی که انسان از طریق داخل 

 است.  شناسی معناکاوانهتأکید دارد. رویکرد این روش ،کندها و درگیر شدن با آنها ایجاد میشدن به درون موقعیت

 

 ی درباره وضعیت جامعهسهاي اسافرض: مقایسه پیش1جدول شماره 

 رویكرد تضاد رویكرد نظم

 ثبات وضع موجود 

 هماهنگی کارکردي 

 توافق در پذیرش وضع موجود 

 تعادل 

 هست

 طرفی بی

 فعلیت

 تغییر بنیادین وضع موجود

 گسستگی

 اجبار در پذیرش وضع موجود

 تقابل

 باید

 تعهد

 امکان

 آید.به دست می 3جدول شماره  ،شناسیها و مکاتب جامعهو تطبیق آن با نظریه 1و  1ترکیب جدول  از
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 عینی و ذهنی  -شناسی براساس محورهاي نظم و تضادهاي جامعه: چهار پارادایم تلفیقی نظریه3جدول شماره 

 

 تضاد

 مارکسیسم ساختاري

 مارکس پیر ،آلتوسر

 شیسمآنار ،گرایی رادیکالانسان

 اگزیستانسیالیسم

 مارکس جوان

 مکتب فرانکفورت

 مارکسیسم هگلی

 کارکردگرایی

 پاره تو ،پارسونز ،دورکیم ،کنت

 هومنز ،نظریه مبادله

 پدیدارشناسی ،تفسیرگرایی

 مید  ،بلومر ،کنش متقابل نمادین

 وبر

 نظم

اند به شرح عینی و ذهنی ایجاد شده -ظم و تضادشناسی که از تلفیق دو محور نتوضیح مختصر چهار پارادایم یا مکتب جامعه

 زیر است: 

گرا شناسی تغییر ساختاري و بنیادین با رویکرد عینیدر این پارادایم از جامعه پارادایم مارکسیسم ساختاري: .5

-اثبات ،گراییتر به دنبال تلفیق بُعد تضاد با بعد عینی هستیم. این دیدگاه به واقعشود. به عبارت سادهحمایت می

سلطه و محرومیت در این شرایط است. همانطور که  ،اما به دنبال نشان دادن تضاد ،گرایی و جبرگرایی اعتقاد دارد

مارکس  ،پیروان ماتریالیسم دیالکتیك و به تعبیر ریمون آرون ،آلتوسر ،هاي ساختاريشود مارکسیستمشاهده می

  گیرند.شناس( در این پارادایم قرار میپیر )جامعه

شناختی وجود ریمون آرون معتقد است بین آثار و افکار مارکس در دوران جوانی با دوران بلوغ و پیري شکاف معرفت تذکر:

دهد. اما دارد. مارکس جوان در آثار اولیه خود در نقش یك ایدئولوگ است که به ذهنیت کنشگر و اراده او اهمیت زیادي می

نقش ساختارهاي کلان عینی را در  ،کند به جاي اهمیت دادن به فردانه دارد و تلاش میشناسنگاه جامعه ،مارکس پیر یا بالغ

 ایجاد تغییرات برجسته کند.

این رهیافت به دنبال ایجاد تلفیق بُعد تضاد یا بُعد ذهنی گرا(: گرایی رادیكال )مارکسیسم انسانپارادایم انسان .1

رایی و پدیدارشناسی شباهت بسیاري دارد. اما در این پارادایم تضاد است. از نظر تأکید بر ذهنیت با پارادایم تفسیرگ

خواهد بعد ذهنی آمده است این پارادایم می 1و  1شود. همانطور که در جدول بسیار مهمتر از نظم انگاشته می

عنی تغییر رادیکال نگاري را با رویکرد تضاد یاختیارگرایی و ایده ،گراییغیر اثبات ،اِنگارينسبت به جامعه یعنی نام

د نظم و هنجارهاي موجود دارد و جامعه را در وضعیت فعلی طروضع موجود ترکیب کند. این پارادایم گرایش به 

 ها تمرکز دارد. ها به بایدها و آرمانپسندد و به جاي تمرکز بر هستنمی

کند که انسان را گرفتار آگاهی کاذب میبه نقش روبناهاي ایدئولوژیك  ،گرایی بنیادین یا رادیکالدر پارادایم انسان

هاي این پارادایم است. اندیشمندان این هاي احتمالی درمان آن از مسئلهشود. از خودبیگانگی فرد و راهتوجه می

تمرکز دارند.  ،کندگرایه جامعه و غل و زنجیرهایی که جامعه براي انسان ایجاد میهاي ضد انسانپارادایم به ویژگی

دادن هاي سلطه و نشانگرایی رادیکال به دنبال تغییر بنیادین جامعه با برملا کردن شیوهپارادایم انسان بنابراین

 هاست. انسان Emancipationهاي رهاسازي دریچه

 ،هابرماس ،مارکوزه ،هاي هگلی مانند گرامشی و لوکاچمارکسیست ،کارهاي اولیه مارکس )مارکس ایدئولوگ( تذکر:

توان در این پارادایم جاي شناسان دیگري مانند ایلیچ و سی رایت میلز را میانسیالیستی سارتر و جامعهفلسفه اگزیست

 داد. 
 

 عینی ذهنی
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داند. این پارادایم که دیدگاهی است که ماهیت جامعه را عینی و جامعه را داراي نظم می پارادایم کارکردگرایی: .3

حلهایی راه ،است براي حل مشکلات جامعه مندار دارد و علاقتلفیقی از بعد عینی با بعد نظم است رویکردي مسأله مد

 هاي بزرگ و ایجاد تغییرات بنیادین و انقلابی نیست. عملی ارایه دهد. به عبارت دیگر به هیچ وجه به دنبال آرمان

و به شناخت ریزي شده و گام به گام اعتقاد دارد این پارادایم به فلسفه مهندسی اجتماعی به معناي تغییرات برنامه

هومنز و  ،پارسونز ،دورکیم ،بند است. اگوست کنتتعادل و ثبات وضع موجود و ایجاد تغییرات براساس آن پاي ،نظم

 توان در این پارادایم جاي داد. تو را میپاره
 

یعنی بر بعد نظم تأکید  ،این پارادایم مدعی است جهان را آنچنان که هست باید شناخت پارادایم تفسیري: .4

این پارادایم  ،کند. به سخن دیگریشتري تا بعد تضاد دارد. اما این پارادایم نظم را در سطح تجربه ذهنی تفسیر میب

کند. این پارادایم در اندرکار کنش جستجو میهایش را در حوزه آگاهی و ذهنیت و در چارچوب مرجع دستتحلیل

نگاري گرایش دارد. این رهیافت اختیارگرایی و ایده ،گراییغیر اثبات ،انگاريرهیافت خود به ماهیت جامعه به نام

بیند. پارادایم تفسیري محصول اندرکار آن است میجهان اجتماعی را فرایندي در حال ظهور که مخلوق افراد دست

-مستقیم سنت تفکر اجتماعی ایدئالیسم آلمانی است. این پارادایم به تحقیق درباره زندگی روزمره و چگونگی شکل

وبر و برخی از اندیشمندان مکتب کنش  ،گارفینگل ،شوتس ،ریکرت ،مند است. دیلتايگیري آگاهی انسان علاقه

 گیرند. در این گروه جاي می ،متقابل نمادین که بر ذهن و معنا تأکید بیشتري تا عینیت دارند

با ارجاع به  يزبین و متقاضی دوره دکترتا اینجا سخنان و توضیحات ما در سطح کارشناسی ارشد بود. اما یك دانشجوي تی

شود. براي مثال ممکن است او از خود بپرسد در پارادایم سوم یعنی هاي جدیدي روبرو میمعلومات قبلی خود با پرسش

د تو چندان منطقی نیست. احتمالاً با مطالعه و تفکر بیشتر خواهکارکردگرایی قرار دادن کنت و دورکیم در کنار هومنز یا پاره

فهمید این اشکال از آنجا ناشی شده که برخی از این اندیشمندان )کنت و دورکیم( در سطح کلان و ساختاري قرار دارند و 

 کنند. این اشکال در مورد پارسونز و وبر هم دیده تو و هومنز( در سطح خرُد و فردي مسائل را تحلیل میبرخی دیگر )پاره

 شود. می

 

اما در دوره دوم به یك جبرگرایی  ،دادره اول علمی خود به نقش فرد و کنش او اهمیت زیادي میبراي مثال پارسونز در دو

دانست. اما در چهار یعنی ساختارهاي کلان ذهنی را مهمترین عامل در تحقیق ثبات و نظم جامعه می ،فرهنگی متمایل شد

فقط پارادایم نظم و ذهنی وجود دارد و مجبور هستیم  ،نداردذهنی و کلان وجود  ،پارادایم پیشنهادي ما پارادایمی با عنوان نظم

دهد در کنار مید و بلومر قرار دهیم که چنین پارسونزي را که رویکرد کلان ذهنی )فرهنگی( دارد و بر فرد کنشگر اهمیتی نمی

 دادند. به ذهنیت فرد کنشگر بسیار اهمیت می

نظم و تضاد(  -به نام بعد خرد و کلان به دو محور قبلی )عینی و ذهنی چاره رفع این مشکل آن است که محور یا بعد جدیدي

 است:  4هشت پارادایم خواهیم داشت که به شرح جدول شماره  ،اضافه کنیم. از ترکیب این سه محور به جاي چهار پارادایم
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 ذهنی  -گانه از ترکیب سه محور عینیهاي هشت: پارادایم4جدول شماره 

 و کلان  خرد -نظم و تضاد

هاي پارادایم محور سوم محور دوم محور اول

 گانههشت

مهمترین مكاتب و 

 اندیشمندان

 توپاره ،هومنز خرد ،نظم ،عینی خرد نظم عینی

دورکیم و همبستگی  کلان ،نظم ،عینی کلان

ارگانیکی به 

 مکانیکی

 زیمل خرد ،تضاد ،عینی  خرد تضاد

 یر(مارکس )پ کلان ،تضاد ،عینی کلان

 شناسی مردمروش خرد ،نظم ،ذهنی خرد نظم ذهنی

 دورکیم ،کنت کلان ،نظم ،ذهنی کلان

 اگزیستانسیالیسم خرد ،تضاد ،ذهنی خرد تضاد

 لوکاچ و گرامشی کلان ،تضاد ،ذهنی کلان

 

با کمی تفکر و تمرکز  د شد ویشناسی آشنا خواههاي بعدي این کتاب شما با مهمترین مکاتب و اندیشمندان جامعهدر فصل

گانه قرار دهید. همانطور هاي هشتشناسی را در یکی از پارادایمها و اندیشمندان جامعهنظریه ،مکاتب بیشترخواهید توانست 

 کنند. پردازان در سطوح تلفیقی کار میها و نظریهنظریه ،نه همه؛ زیرا برخی مکاتب بیشترکه تأکید شده 

یه برد متوسط مرتون مانند رخواهند تلفیقی بین نظم و تضاد ایجاد کنند. نظف و یا لوئیس کوزر میبراي مثال رالف دارندور

هاي بعدي این کتاب خواهید دید که اندیشمندانی مانند هاي تلفیقی است. در فصلهاي مرجع یکی دیگر از نظریهنظریه گروه

 ه سطح و چه محورهایی به دنبال ایجاد تلفیق هستند. آرچر و دیگر اندیشمندان تلفیقی در چ ،گیدنز ،بوردیو ،زیمل

طرح پیشنهادي زیر را به اساتیدي که صلاحیت  ،ها را پیدا نکردماز آنجا که اینجانب امکان عضویت در هیأت علمی دانشگاه

هاي دکتري د دورهکنم. امیدوارم اساتید محترم و دانشجویان علاقمنتقدیم می ،اندهاي کشور را داشتهاستخدام در دانشگاه

بندي شناسایی کنند و شناسان را براساس این تقسیمها و اندیشمندان جامعهنظریه ،بتوانند با مطالعه و بررسی بیشتر؛ مکاتب

 حتی خود بتوانند در مسیر نظریه پردازي گام بردارند. 
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 شناسیهاي جامعهگانه تلفیق نظریهگانه و سطوح سههاي هشت: پاردایم1جدول شماره 

 
 

ذهنی( و محور  -یعنی محور اول )عینی ،با در نظر گرفتن سه محور مذکور ،شودمشاهده می 3همانطور که در جدول شماره 

 مکتب کلی شامل: 2کلان(؛  -تضاد( و محور سوم )خرد  -دوم )نظم 

 خرد –نظم  –عینی  .1

 کلان -نظم  –عینی  .1

 خرد -تضاد –عینی  .3

 کلان –تضاد  –عینی  .4

 خرد – نظم –ذهنی  .3

 کلان –نظم  –ذهنی  .6

 خرد –تضاد  –ذهنی  .7

 کلان -تضاد  –ذهنی  .2

 

 آید.وجود میهها با فلش مشخص شده( بپارادایم تلفیقی )که چگونگی تلفیق آن 33و همچنین 

)منظور ستون دوم است(  شود؛ براي مثال اولین پیکان از سمت راست جدولمشاهده می 3طور که در جدول شماره همان

خواهد بُعد عینی و ذهنی را با هم ترکیب کند. به همین ترتیب در که می ،هندة پارادایم تلفیقی در سطح یك استنشان د

نظم  –تضاد را با بُعد ذهنی  -خواهد بُعد عینیستون پنج دو پیکان وجود دارد که نشانگر دو پارادایم تلفیقی است. اولی می

تضاد تلفیق کند.  –نظم را با ذهنی  –خواهد عینی دهد که میرادایمی را نشان میپا ،تلفیق کند. پیکان دوم )که بزرگتر است(

بزرگترین پیکان نشان دهندة پارادایمی  ،همچنین در آخرین ستون )ستون نهم که با عنوان تلفیق سطح سه مشخص شده(

 کلان تلفیق کند و... -تضاد -خرد را با بعُد ذهنی -نظم -خواهد بُعد عینیاست که می
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پدیدارشناسان( اعتقاد بر این بود که تفاوت بنیادي بین طبیعت و  ،آلیسم آلمانی )وبرگویند در تفکر ایدهبوریل و مورگان می

دورکیم( به دنبال حاکمیت قوانین اجتماعی بود. زیمل  ،فرانسوي )اسپنسر -فرهنگ وجود دارد در مقابل تفکر عینی انگلیسی

ویکرد نشان داده و افراط و تفریط آنها را کنار گذارد. او تعامل و ارتباط افراد را که داراي صورت خواهد تلفیقی بین این دو رمی

 ثابت و محتواي متغیر بوده دنبال کرد. 

آلیسم گرایی و ایدهعناصري از اثبات ،بوریل و مورگان همچنین معتقدند کنش متقابل نمادین و نظریه کنش پارسونز و وبر

 اند.اً تلفیق کردهآلمانی را مستقیم

گانة تلفیقی  33هاي گانه یا احتمالاً در کدامیك از پارادایمها شما زیمل یا وبر را در کدام یك از مکاتب هشتبا این توصیف

ناراحت نباشید در ادامه  ،دهید؟ روشن است که پاسخگویی به این پرسش براي شما مشکل استقرار می 3جدول شماره 

تمام نقاط تاریك ذهن  ،تر خواهیم آموخت و به طور حتم بار دومی که این کتاب را مرور کنیدهاي سادهمباحث را با چارچوب

 طبیعی است.  ،استاد و دانشجو در دسترس یکدیگر نباشندکه شما روشن خواهد شد. به هر حال بروز چنین مشکلاتی زمانی 

 

  Libertarianismآزادیخواهی: 

گرا ها صرفاً در مورد اینکه چه نوع نهادهاي تحمیلآن ،اندگرا بودهجیه نهادهاي زورگرا و تحمیلغالب فلاسفه سیاسی در پی تو

بر این عقیده است که نهادهاي زورگرا و  ،گیردپذیرند اختلاف نظر دارند. لیبرالیسم که از آثار لاک ریشه میو زورگرا توجیه

 کمك کنند.  اند که به پیشرفت آزاديگرا وقتی قابل توجیهتحمیل

به عقیده لاک آزادي مستلزم سلطنت مشروطه با دولتی پارلمانی است. اما در طول زمان آرمان آزادي حداقل در معرض دو 

لیبرالیسم کلاسیك است که اینك  ،رسد بیش از همه به لاک نزدیك باشدتعبیر قرار گرفته است. آن دیدگاهی که به نظر می

هاي آزادي را به شود. این شکل از آزادیخواهی محدودیتخوانده می Libertarianismنه خواهی اختیارگرایااغلب آزادي

دارد. باز می ،تواستند انجام دهندکند که مردم را از دست زدن به کارهایی که در غیر این صورت میاعمالی ایجابی تعبیر می

کند. آزادایخواهان اختیارگرا بر آن هستند که وقتی ود نمیها را محدکمك نکردن به مردمِ نیازمند آزادي آن ،بنابراین دیدگاه

گرا یا حکومتی در حد پاسبان شبگرد که جامعه را در برابر خشونت و فقط حکومتی حداقل ،آزادي این چنین تفسیر شود

 Welfareاه قابل توجیه است. در مقابل در آزادیخواهی مبتنی بر رف ،کندسرقت و جعل و کلاهبرداري محافظت می ،تجاوز

شود که علاوه بر اي تعبیر میها و قیود آزادي به گونهمحدودیت ،گیردشکلی از آزادیخواهی که از آثار تی. اچ. گرین نشئت می

وا  ،توانستند انجام ندهندگردد که مردم را به انجام کارهایی که در غیر این صورت میاعمال سلبی را نیز شامل می ،قیود فوق

 دارد.می

هاي رفاهی معتقدند کند. لیبرالها را )به علت فقر و احتیاج( محدود میبراین دیدگاه کمك نکردن به مردمِ نیازمند آزادي آنبنا

گرا و زورگرا در حکومتی رفاهی که لازمه تأمین حداقل اجتماعی تضمین شده و که با تفسیر آزادي بدین شکل نهادهاي تحمیل

 اند.قابل توجیه ،تندهاي برابر هسها و موقعیتفرصت

 

 شناسی فلسفی: انسان

توان واکنشی علیه مطالعات بیش از هاي اصلی این نهضت هستند. این نهضت را میهوسرل و ماکس شلر از شخصیت ،دیلتاي

 ،تفرویدي و غیره اس ،که از مشخصات رویکردي داروینی ،گرایانه درباره طبیعت بشريماشینی یا کاهش ،گرایانهاندازه علم

ها به عنوان و به جاي تلقی آن ،هاي علمی صِرفها به مثابه ابژهتوصیف کرد... این نهضت با تأکید بر پرهیز از تلقی انسان

-ها که عموماً بیششناسی دارد. در میان آنهاي دیگر همچون وجودگرایی و پدیدهپیوندهایی با برخی نهضت ،موجوداتی آزاد

میشل  ،آرنولد گهلن ،ارنست کاسیرر ،مارتین بوبر ،ناسی فلسفی دارند باید از لودویگ بینزانگرشها را با انسانترین بستگی

 پولانی و ورنر سومبارت نام برد.
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 گرایی:زندگی

 هاي نزدیك به آن براي توصیف انواع کاملاً متفاوتی از فلسفه در قرن بیستم به کار رفته است.این اصطلاح و برخی گونه 

گرایی براي دلالت بر این دیدگاه به کار ع مهم به کارگیري آن در فلسفة زیست شناسی است که در آن زندگییکی از انوا 

دیدگاهی که مثلاً  ،شیمیایی نیست -رود که زندگی خصلتی از موجودات زنده است که قابل کاهش به روندهاي فیزیکیمی

ر آن بودند که در حالیکه ارتباط نزدیکی بین خصایل ارگانیك و یوئکسکول بدان معتقد بودند. این اندیشمندان بدریش و فون

 پذیر نیست.کاهش اولی به دومی امکان ،غیر ارگانیك موجودات زنده وجود دارد

گذارند که از نظر نوع کاملاً از موجودات غیرزنده یا غیر ارگانیك موجودات زنده اصول یا حالاتی از هستی را به نمایش می 

شناسانی چون جی. اس هالدین و فون برتالانفی متمایز شود هاي زیستگرایی به این مفهوم باید از دیدگاهندگیمتمایز است. ز

شود به بخوانند و بر آن بودند که بسیاري روندهاي ارگانیك را می Organicist« ارگانیسیت» دادند خود را که ترجیح می

 توان با امور مکانیکی همذات پنداشت.ند که امور غیرارگانیك را میکرداما انکار می ،روندهاي غیرارگانیك کاهش داد

اصطلاحی که ارتگایی گاست براي  ،است ratio- vitalism «گراییحیات -خرد» دومین کاربرد مهم این اصطلاح در ترکیب  

ردار شد. ارتگایی دیدگاه خود را توصیف فلسفه خود آن را اختیار کرد و در پی آن از نفوذ زیادي در جوامع اسپانیایی زبان برخو

هایی که معرفت را روندي شناسیکه در بالا توصیف شد و از معرفت ،شناسیاز کاربرد این اصطلاح در فلسفة زیست

هایی که ادعاي امکان پذیر بودن فهمی شناسیشناسی آورناریوس( و نیز از معرفتشمرند )مانند معرفتشناختی میزیست

گرایی دیدگاهی حیات -شمارد. خردشناسی برگسون( متمایز میغیرعقلانی از واقعیت غایی دارند )مثل معرفتغیرخردمندانه یا 

ورزد که خرد باید خصلت ب( تأکید می ،اما ،است مبنی بر اینکه: الف( خرد یگانه ابزار رسیدن به شناخت یا معرفت است

 کند.کر میاي زنده به شمار آید که دربارة نظام مورد بحث تفسوژه
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 هاپارادایم .1

 برد:خود از سه پارادایم زیر نام می هايیتزر در کتابرجورج 
 Social Factحوزه اصالت واقعیت اجتماعی  -1

 Social Definitionحوزه اصالت تعریف یا تفهیم اجتماعی  -1

 Social Behaviorismحوزه اصالت رفتار اجتماعی  -3

 گانه خواهیم داشت: هاي سهاز این حوزه مروري اجمالی بر هر یك ادامهدر 

 

 حوزه اصالت واقعیت اجتماعی: . 5

توسط امیل دورکهایم  ،هاي اجتماعی پرداختاي مستقل که به تبیین پدیدهحوزه واقعیت اجتماعی نخستین بار به عنوان حوزه

-مدعی شد که موضوع اصلی جامعه« شناسیقوانین روش جامعه»گذاري شد. دورکهایم در کتاب شناس فرانسوي پایهجامعه

دهد: ساختارهاي اجتماعی و شناسی همانا واقعیت اجتماعی است. مکتب واقعیت اجتماعی دو نوع واقعیت اجتماعی را تمیز می

 سازمان یا نهادهاي اجتماعی. 

هاي به مثابه اشیاء و پدیدهیابد اهالی حوزه واقعیت اجتماعی به تبع از دورکهایم بر این امر مصرند که واقعیت اجتماعی می

 باشند.هاي واقعی میواقعی تلقی شوند. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و مدعی هستند که واقعیات اجتماعی اشیاء و پدیده

 ،کراسی بوده و یا یك نهاده واقعی همانند نهاد خانوادهوتواند یك ساختار واقعی نظیر یك گروه یا یك بورواقعیت اجتماعی می

 ب و یا دولت باشد. مذه

هدف عمده اهالی حوزه واقعیت اجتماعی در واقع مطالعه این ساختارها و نهادها و ارتباطات درونی بین آنهاست. به نظر 

 شوند. طرفداران این حوزه رفتار و تفهیم اجتماعی منحصراً توسط ساختارها و نهادهاي اجتماعی تولید و تعیین می

عملکردي  -توان از مکتب ساختاريباشد که از مهمترین آنها میچند مکتب و نظرگاه تئوریك میحوزه واقعیت اجتماعی حاوي 

Structural- Functionalism  و مکتب تضادConflict Theory  نام برد. هر دو مکتب فانکشنالیستی و تضاد با آنکه

اند. مکتب تبیین واقعیات اجتماعی با هم متفاوت الوصف در نحوه نگرش واند ولی معمطالعه واقعیات اجتماعی را مرکزیت داده

بیند. مکتب تضاد از طرف اي مرتبط و پیوسته و در یك نظم و توازن و همکاري میفانشنالیسی واقعیات اجتماعی را به گونه

 ،هانظمی و کشمکش و تضاد حاکم است. مارکس و مارکسیستدیگر بر این امر اصرار دارد که بین واقعیات اجتماعی بی

 گیرند.لوکاچ و گرامشی در مکتب تضاد قرار می ،آلتوسر ،دارندورف

پردازي در دورکیم در انتقادي به کنت و اسپنسر )دو اندیشمند پیشگام در رویکرد واقعیت اجتماعی( معتقد بود آنها تئوري 

یم معتقد بود تحقیق با روش تجربی است دهند. دورکانزوا را به آزمون تجربی نظریات خود با اطلاعات واقعی و عینی ترجیح می

 شناسی را از فلسفه متمایز سازد. تواند جامعهکه می

پردازد. البته اشیاء دو گونه شناسی به مطالعه اشیاء میمتمایز کرد. جامعه Ideaرا از فکر  Thingبه نظر دورکیم باید شئی 

 جمعی.آنها که ماهیت غیرمادي دارند مانند آداب و رسوم و وجدان و ،هستند آنها که ماهیت مادي دارند مانند معماري و قانون

 

 حوزه تعریف یا تفهیم اجتماعی: . 1

هاي اجتماعی ها موقعیتشناس آلمانی است. به نظر وبر انسانتم اصلی حوزه تعریف مبتنی بر اصول نظري ماکس وبر جامعه

ارد. یعنی عمل اجتماعی محصول تعریف فرد از موقعیت اجتماعی خود خود را تعریف کرده و اثر این تعاریف عملی را به دنبال د

اي واقعی تعریف کند آنها در نتایج واقعی خواهند بود. بنابراین از دیدگاه گونههها و اشیاء را بروي اگر فرد پدیدهاست. از این

 تعریف افراد از این واقعیات است.  شناسی واقعیت اجتماعی نبوده بلکه نحوهحوزه تعریف اجتماعی موضوع مطالعه جامعه

اي را برعهده دارد و از یك خلاقیت و استقلال خود نقش فعالانه ،انسان در ساختن واقعیت اجتماعی ،بنا به دیدگاه حوزه تعریف

و  Action Theoryتوان تمیز داد: تئوري عملی فردي و هویت حقیقی برخوردار است. دو مکتب نظري در حوزه تعریف می
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کند و از اینروي هم وري کنش نمادین. در تئوري کنش نمادین انسان در یك محیط نمادین و همچنین فیزیکی زندگی میتئ

توان وادار به عمل شود. نکته مهم در این نظریه این است که انسان هاي فیزیکی میهاي سمبولی و هم محرکبوسیله محرک

 العمل دارد.هاي سمبولی نیز عکسبه محرک دهد بلکههاي فیزیکی پاسخ مینه تنها به محرک

هاي موجود فیزیکی هستند و اکثریت آنها اکتسابی و ناشی از یادگیري به نظر اهالی این مکتب تنها عده معدودي از محرک

ه از به عبارت دیگر معانی و ارزش یك سمبل ناشی از امر یادگیري است و پاسخ ما بدان مرتبط با معنی آموخته شد ،باشندمی

 آن سمبولی دارد. 

هاست و در نتیجه قادر به رفتار و عمل مقتضی در اثر ارتباطات نمادین فرد قادر به یادگیري تعداد کثیري از معانی و ارزش

است. از دیدگاه اهالی مکتب کنش نمادین شخصیت یك ساختار اجتماعی داشته و در تکوین شعور و شخصیت زبان نقش 

 باشد. هاست بلکه وسیله تبادل و ارتباط میکند. زبان نه تنها باعث تکوین فکر تودهاساسی و کلیدي ایفا می

-اي ذهنی تعیین میمکتب کنش متقابل نمادین معتقد است که رفتار انسان در درون متن یا زمینه اجتماعی خاص و به گونه

هاي متقابل با دیگران ت ذهنی به وسیله کنششود و آگاهی اجتماعی و شناخت خویشتن نیز پا به پاي هم و در اثر ارتباطا

آید. به همین دلیل اندیشمندان این پارادایم مانند چارلز کولی و جرج هربرت مید به مراحل اجتماعی شدن و می وجودبه

دیگران  پذیري بسیار علاقمند هستند. در این دیدگاه به نمادها و به خصوص زبان که مهمترین وسیله ارتباط و تعامل باجامعه

تشکیل و تکوین آگاهی و  ،شود. به نظر مید زبان سازنده شعور و شخصیت افراد است و بدون قدرت تکلماست بسیار تأکید می

 دهد که رفتار خود را با افکار تعویض کند. زبان به انسان این امکان را می ،پذیر نیست. علاوه بر اینتوسعه شخصیت انسان امکان

 

 ار اجتماعی:حوزه اصالت رفت. 3

ارتباط بین فرد و محیط محاط بر فرد حوزه اصلی توجهات اهالی مکتب رفتار اجتماعی است. از دیدگاه این حوزه اولاً رفتار 

کند همواره عواقب و نتایجی را در پی دارد فعلیه فرد محصولی از رفتار گذشته بوده و ثانیاً رفتاري که فرد در محیط اعمال می

سازد. از این روي توجه اصلی رفتاریون به ارتباط عملکردي بین رفتار و تغییرات در رفتارهاي آتی را متأثر می که خود متقابلاً

شود و بنابراین رفتار فردي تابعی از محیط عامل رفتار است. پاسخ فرد همواره بوسیله ماهیت محرک خارجی تعیین می

 هاي خارجی است. محرک

باشد. از آنجائیکه عواقب توجه ارتباط بین عواقب محیطی رفتار گذشته و ماهیت رفتار فعلیه میسعی وافر حوزه اصالت رفتار م

شناخت اینکه چه عاملی سبب بروز رفتاري در گذشته  ،گذشته رفتار بر چگونگی و حدوث و حالت رفتار فعلی تأثیر دارد

 ر حالیت فعلیه بکار رود. بینی حدوث همان رفتار داي جهت پیشتواند به عنوان پایهمی ،گردیده

مفهوم عامل یا عواملی بالابرنده احتمال حدوث و هتقویت و تنبیه دو مفهوم اصلی و کلیدي در حوزه اصالت رفتار است. تقویت ب

فهوم مهکننده مثبت یا پاداش باستمرار رفتار تعریف گردیده که هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی وجود دارند. تقویت

کننده منفی هم در جهت بالا شود. تقویتهاي رویدادي جهت افزایش احتمال بروز رفتار در آینده تعریف میمحرک تشدید

 فهوم خارج ساختن یا کسر و چیزي از محیط خارجی فرد معنی ه مبردن احتمال حدوث رفتاري در آینده است و عمدتاً ب

دهد. تنبیه استمرار و عمومیت پاسخی را که به دنبال دارد کاهش میدهد. از طرفی تنبیه یا مجازات عبارتست عواقبی که می

د و تکرار پاسخ اعمال اها با هدف کاهش تعدکنندهالوصف تنبیهاند و هم منفی. معها هم مثبتکنندهها نیز همانند تشویقکننده

 شوند. می

زه تعریف و تفهیم اجتماعی و حوزه واقعیت شناسی یعنی حوحوزه نظري اصالت رفتار با دو حوزه دیگر عمده در جامعه

 اجتماعی کاملاً متفاوت است. 

حوزه اصالت رفتار به حوزه واقعیت اجتماعی عمدتاً متوجه تعریف و مفهوم فرهنگ و مفاهیم متفرقه از آن چون افکار و ارزشها 

کنند و از این روي اي منتسب با تعریف میهاست. به نظر رفتاریون حوزه واقعیت اجتماعی فرهنگ را افکار سنتی و بویژه ارزش

 ورزد. به خلق و ابداع مفاهیمی انتزاعی و ذهنی چون فکر و ارزش مبادرت می
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ها و افکار را نگریم ارزشچه وقتی ما به جامعه می ،چنین کوششی به نظر اهالی حوزه رفتار کوششی مثبت و غیرضروري است

کنند در نظر دید و مشاهده ماست. ها با هم رفتار میهایی نظیر اینکه چگونه انسانپدیده ها وبینیم بلکه در عوض صحنهنمی

رفتارهایی که خود معلول نیروهاي خارجی تشویق و  ،ها و افکاربنابراین فرهنگ یك جامعه متشکل از رفتارهاست و نه ارزش

بلکه مستلزم وقوف به عوامل تقویت و تنبیه  ،تتنبیه هست. نتیجتاً در تبیین رفتار نیاز به مفاهیمی چون ارزش و فکر نیس

 است. 

انتقاد رفتاریون از حوزه تعریف و تفهیم اجتماعی متوجه مفهوم استقلال و خودبنیادي انسان است. از دیدگاه حوزه تعریف 

رف را انسان به صورت موجودي مستقل و خودمختار در نظر گرفته شده و فضائلی چون احساس تفکر آزادي و ش ،اجتماعی

اي درونی است که منبع دانند. با توجه به چنین بینشی انسان داراي جوهر و هستهمنتسب از استقلال و خودمختاري انسان می

 طراح و خلاق باشد.  ،سازد که سازندهو موجود فعالیت و عمل آدمی است و او را قادر می

است به طول کلی مردود دانسته و آن را مفهومی انتزاعی و رفتاریون چنین بینشی را که انسان داراي جوهر درونی و مستقل 

 اند. ماوراءالطبیعه و غیرعلمی پنداشته

الخصوص اسکینر قبل از هر چیز موضوع وجدان جمعی یا مغز گروهی را مردود دانسته و معتقدند که این فقط رفتاریون علی

یکدیگر و عمل تعامل نیز همین امر مصداق دارد. یعنی افراد هبکند. در زمینه چگونگی نزدیك شدن افراد فرد است که رفتار می

 باشد. اي عمدتاً بر دو اصل تقلید و تشدید تأثیرات استوار مییکدیگر نزدیك شده و چنین رابطههدر اثر رفتار خود ب

 . جورج هومنز است Exchange Theoryتئوري مبادله  ،یکی از مکاتب متفرقه عمده از حوزه اصالت رفتار

به نظر هومنز رفتار فعلیه فرد منوط و متأثر از این امر است که چگونه چنان رفتاري در گذشته تشویق و تقویت شده است. در 

 چهار طریق کلی هومنز حالات تظاهر رفتاري را نشان داده است: 

ار را تکرار کند به احتمال اینکه فرد همان رفت ،تشویق و تقویت بیشتري ببیند ،طبق اصل اول هرچه رفتار نوعی -1

احتمال اینکه او  ،همان نسبت زیاد است. به عنوان مثال اگر فردي به صید ماهی رفته و صید خوبی داشته باشد

ست. اگر چنانچه هر کوشش در صید از سوي فرد با شکست و ناکامی همراه باشد احتمال ا دوباره به صید برود زیاد

 بدهد زیاد است. اینکه وي علاقه به صید ماهی را از دست 

ها و مظاهر محیطی و بستري که در آن بستر و طبق اصل دوم چنانچه رفتار تشویق شده مرتبط با برخی از جنبه -1

فرد همواره تمایل به یافتن همان زمینه و بستر خواهد داشت. مثلاً اگر در  ،زمینه تشویق و تقویت شده است باشد

 شود که هنگام باران به صید برود. میتشویق  ،هواي بارانی صید خوبی داشته باشد

میزان تلاش و مجاهدت فرد در کسب آن  ،اگر چنانچه کیفیت و ارزش پاداش از دیدگاه فرد بالا باشد ،طبق اصل سوم -3

اي از رودخانه را بشناسد که در آن منطقه شانس زیادي به همان نسبت بالاست. به عنوان مثال اگر ماهیگیري نقطه

 ها را جهت رسیدن به آن منطقه درخواهد نوردید. ود دارد شخصاً تمام سختیبراي صید خوب وج

احتمال اینکه فرد کوششی  ،اگر چنانچه نیازهاي فرد به سرعت و بدون مانع و رادعی تشفی یابند ،طبق اصل چهارم -4

لی سه صید بزرگ ین است. به عنوان مثال اگر صیادي در عرض سه روز به طور متوایجهت ارضاء آنها مذبول دارد پا

 ین است.یداشته باشد احتمالاً اشتیاق وي در مورد صید خود در روز سوم به مراتب نسبت به روز اول پا

 

شناسی بهتر است با مفاهیم زیر آشنا ها و اندیشمندان جامعهبندي مکاتب و نظریهپیش از ارایه چند مدل ساده براي تقسیم

 شویم. 

 Microسطح تحلیل خرد: 

شود. پرداخته می Construction of Meaningو ایجاد معنا  Interactionکنش متقابل  ،سطح یا بعد به کنشدر این 

هاي گرایی و فلسفهداند. از نظر فلسفی این دیدگاه ریشه در اتمیسماین دیدگاه جامعه را قابل تقلیل به اجزاء سازنده آن می

 ها آشنا خواهیم شد. گرایی دارد که در ادامه همین کتاب با آنو عملگرایی و انتخاب عقلانی فردگرایانه مانند فایده
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  Macroسطح تحلیل کلان: 

همچنین نهادهاي  ،ساختار زندگی شهري یا روستایی ،عد به ساختارهاي گسترده مانند ساختار سیاسی جامعهدر این سطح یا بُ

شود. این دیدگاه المللی و جهانی پرداخته مییخی و روابط بینو همچنین فرایندها تار ،کلیسا ،اجتماعی مانند آموزش و پرورش

هویتی خاص قائل است که به هیچ وجه در  ،هاي تولیدنظام سیاسی و شیوه ،براي جامعه و ساختارهاي آن مانند نظام حقوقی

در این سطح داند. این دیدگاه کل و کلیت را قابل تجزیه به اعضاء نمی ،هیچ یك از اعضا وجود ندارد. به عبارت دیگر

مکاتبی مانند کنیم. بررسی و تحلیل میهاي اجتماعی )نه افکار و رفتار افراد( هاي اجتماعی را با سایر واقعیتواقعیت

 ها در چنین سطحی از تحلیل قرار دارند. مارکسیسم و نظریه سیستم ،کارکردگرایی

چگونه این دو سطح تحلیل )خرد وکلان( را با هم تلفیق کنند. براي  اند کهشناسان با این مسئله روبرو بودهاکثر جامعه تذکر:

اما او در معروفترین  ،کنندشناس کنش و در سطح خرد معروف میمثال در حالی که وبر را برخی مفسران به عنوان جامعه

تاریخی و ساختارهاي کند و به همین دلیل به فرایندهاي کتابهایش به سرعت به سمت تحلیل سطح کلان )ماکرو( حرکت می

دهد. در بخش مربوط به پارسونز هم خواهید دید که نظریه متغیرهاي الگویی کلان جوامع مانند ساختار مذهبی علاقه نشان می

یعنی مقایسه کنش افراد قابل استفاده است. تلاش  ،هم در سطح کلان یعنی در مقایسه جوامع و هم در سطح خرد ،پارسونز

 گیدنز و آرچر نیز وجود دارد.  ،بوردیو ،سطح که به کنش و ساختار هم معرفی شده است در آثار تورنبراي تلفیق این دو 

تر است وگرنه در تر و سادهیا دوشقی نگاه کردن تنها براي فهم راحت Dichotomyدانشجویان عزیز دقت کنند که دوقطبی 

گیرد و در وسط طیف نیز در یك طرف آن قرار میواقعیت ما در بیشتر موارد با یك طیف روبرو هستیم که هر قطب 

 هاي بینابینی وجود دارد. براي مثال دوقطب خرد و کلان یا کنش و ساختار را باید به صورت طیف زیر دید. وضعیت

 : طیف خرد تا کلان6جدول )طرح( شماره 
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 : طرح تلفیقی خرد و کلان با ذهنی و عینی7جدول شماره 

 

 
 

 ح تلفیقی خرد و کلان با ذهنی و عینی : طر8جدول شماره 

 

 
 

اشد که این طرح شما را ؟ شاید یك نکته این بدارد د. چه نکاتی در آن وجودیبیشتر دقت کن 2لطفا در جدول )طرح( شماره 

جویان اندازد. درست است اما فعلاً به این موضوع کار نداریم. شاید دانشمی AGILمشهور به آجیل  ،یقی پارسونزفلیاد مدل ت

دانیم او و دکتر چلبی از کند. درست است به خصوص که میها تدریس میدکتر عبداللهی بگویند این مدل را او در کلاس

اي نداریم جز اینکه آنها را کنار پیروان پارسونز هستند. اما شاید بپرسید گرامشی یا لوکاچ را باید کجا قرار داد؟ در این الگو چاره

ها او را دهیم. علاوه بر این درست است که نظریه خودکشی دورکیم به دلیل تأکید بر هنجارها و همبستگی کنت و پارسونز قرار

تقسیم کار و  ،اما تحلیل تبدیل همبستگی مکانیکی به ارگانیکی به دلیل افزایش جمعیت ،دهددر کنار کنت و پارسونز قرار می
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عینی و همچنین  -د. به همین دلیل است که باید علاوه بر سطوح ذهنیدهتراکم اخلاقی است که او را کنار مارکس قرار می

لوکاچ و گرامشی  ،کلان سطح دیگر یعنی نظم و تضاد را نیز اضافه کنیم. تنها در این صورت است که مارکس از دورکیم -خرد

م در اهدلیل بود که من تلاش کردگیرند. به همین میشوند و هر کدام در یك گونه یا پارادایم جدید قرار از پارسونز جدا می

 بعد نظم و تضاد برجسته شود. 3و  4 ،1هاي جدول

شناسی مهم است و باید بر روي آن فکر هاي جامعهبندي و مقایسه نظریهبرخی ابعاد دوگانه )دوشقی( دیگر که براي طبقه 

 چنین است:  ،کنید

 درنیسم(خردگرایی )مدرنیسم( ـــــــــــــــــ خرد ستیزي )پست م

 یکپارچگی اجتماعی ـــــــــــــــــ یکپارچگی نظام 

 رشد اقتصادي ـــــــــــــــــ توسعه اجتماعی

 استبداد ـــــــــــــــــ آزادي

 

زند؛ در حالی که یکپارچگی چیزي است که کنشگران را درون جامعه به هم پیوند می ،منظور از یکپارچگی اجتماعی تذکر:

 مطرح کرده است.« لاک وود»چسباند. این دو اصطلاح را بیشتر هاي مختلف جامعه را به هم میست که بخشنظام آن چیزي ا

 

 شناسی براساس معیارهاي گوناگون دیگرهاي جامعه: مقایسه دیدگاه9جدول شماره 

 کلان سطح تحلیل

 کارکردگرایی

 تضاد )مارکسیسم(

 خرد

 کنش متقابل نمادین

 phenomenologyپدیدارشناسی 

 انتخاب عقلانی

 پذیربینیپیش دیدگاه در مورد انسان

 کارکردگرایی

 تضادگرایی

 انتخاب عقلانی

 خلاق

 کنش متقابل نمادین

 پدیدارشناسی 

 هاارزش انگیزه انسان براي عمل

 کارکردگرایی

 پدیدارشناسی

 کنش متقابل نمادین

 منافع

تضاد )منافع توسط زیربناي اقتصادي 

 شود(مشخص می

عقلانی )منافع توسط نیازهاي  انتخاب

 شود(مشترک زیستی مشخص می

 قیاس رویكرد علمی

 کارکردگرایی

 تضادگرایی

 انتخاب عقلانی

 استقرایی

 کنش متقابل نمادین

 پدیدارشناسی

 نظم تحلیل وضع موجود

 ساختارگرایی ،کارکردگرایی

 نظریه مبادله ،کنش متقابل نمادین

 تضاد

 مارکسیسم ،تضادگرایی

 اگزیستانسیالیسم ،انکفورتمکتب فر

 شناسیجامعه
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 شناسی براساس سطح خرد و کلانشناسی نظریه جامعه: گونه51جدول شماره 

 

 
 

 هاي فلسفی و تاریخیشناسی براساس ریشههاي جامعهشناسی نظریه: گونه55جدول شماره 

 
 

ها را به خوبی تدریس کنند از تعداد توانند درس نظریهشناسی که بهمانطور که در ابتداي این فصل گفتم تعداد اساتید جامعه

عبداللهی بود که بیش از بیست و پنج  انگشتان یك دست هم کمتر است. بدون شك یکی از این اساتید مرحوم دکتر محمد

باره آخرین تیپولوژي ایشان را در 11ها را به خوبی تدریس کردند. در جدول شماره سال در دانشگاه علامه درس نظریه

 جامعه شناسی خرد
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اند. ضمن این دانشگاه تدریس کرده يبه دانشجویان مقطع دکتر 1326کنید که در سال شناسی مشاهده میهاي جامعهنظریه

هاي هر کدام را بیان قوت و قابلیت ،( نقاط ضعف3و  4هاي شماره مقایسه این جدول با جدول پیشنهادي اینجانب )جدول

  ؟کنید

 

 شناسی )عبداللهی(هاي جامعهها و نظریهاه: تیپولوژي دیدگ51جدول شماره 
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 هابینش. 3

 
  Conflict Perspectiveدیدگاه تضاد: 

شناسی دیدگاه تضاد است. این دیدگاه ریشه در کارهاي مارکس و هاي نظري بسیار مهم در تحلیل و تفکر جامعهیکی از دیدگاه

داند که در هایی میامعه و زندگی اجتماعی را مشتمل بر افراد و گروهج ،داري دارد. به طور کلی دیدگاه تضادنقد او از سرمایه

بهداشت  ،قدرت ،حال رقابت و نبرد بر سر منابع گوناگون کمیاب هستند. چنین رقابتی بر سر منابع کمیاب و حیاتی مثل ثروت

 ،رقابت ،اي اجتماعی چون تنشدهد. بنابراین توجه دیدگاه تضاد به فرآیندهزندگی اجتماعی را شکل می ،پرستیژ و غیره

 دگرگونی و انقلاب است. 

دانست. البته دیدگاه تضاد تنها به نبرد طبقات مارکس نبرد بین طبقات را نیروي محرک تاریخ و منبع عمده دگرگونی می

جوانان و  ؛هاو روستاییها شهري؛ گیرد. مثل نبرد بین زنان و مردانها و افراد را نیز در برمیشود و نبرد سایر گروهمحدود نمی

پذیرند که جوامع پیوسته در حال دگرگونی هستند و تضاد ویژگی اصلی و دائمی جوامع پیران. تضادگرایان این فرض را می

 شود.ها و اهداف نیز میاست. تضاد لزوماً به معنی خشونت نیست بلکه شامل رقابت و عدم موافقت با ارزش

 گذرد؟ جامعه ما چه می از دیدگاه یك تضادگرا در پرسش:

باید در ابعاد سیاسی )مسئله فلسطین و قراردادهاي نفتی و عمرانی با برخی نهادها( فرهنگی )حجاب و سانسور(  پاسخ:

هاي مختلف و همچنین از نقطه نظر مردم و دولت مطرح )بورس و سهام عدالت و بیمه( موضوعات از دیدگاه گروه اقتصادي

همچنین از دیدگاه  غیره. و ؛جوان و یا پیر ؛یا شیعه و سنی ؛مردان و اننهاي مختلف مردم زگی بین گروهشود. مثلا از نظر فرهن

سازمان مهندسی و پزشکی و...(. بنابراین در این دیدگاه تضاد یك  ،شغلی )مثل اقدامات قوه قضاییه و کانون وکلاي دادگستري

ضوع فرعی نام برد. چرا؟ زیرا منابع و چیزهاي مطلوب در نظر مردم از قبیل پدیده اتفاقی نبوده و نباید از آن به عنوان یك مو

 ها از عرضه بیشتر است. مقام و قدرت همواره کمیاب است و تقاضاي آن ،ثروت

 «چه کسانی از وضعیت موجود نفع یا زیان خواهند دید؟»مهمترین پرسش از دیدگاه تضاد این است که: 

اي که صاحب منافع و منابع کمیاب هستند آن عده چگونه د دیالکتیکی بررسی کرد یعنی باید دیدتضادگراها معتقدند کل را بای

جامعه دچار  به این شکل با این برخورد و کنند وها که منابع کمیاب را ندارند برخورد میبا آن  ،و به اصطلاح استثمارگرند

 شود.تغییر می

پس منافع و نیازهاي  ،ها مشابه هستندمطرح است و به دلیل این که انسانها پس در این دیدگاه اصل مشابهت بین انسان

 Statusکنند. پس باید وضع موجود مشابهی دارند ولی این منابع کمیاب است و برخی سهم دیگران را نیز از آن خود می

Quo دالت به نظر مارکس در مرحله را که پر از نابرابري است به هم زد تا سهم همه برابر شود و این معناي عدالت است. ع

کند و به اندازه سوسیالیسم یعنی هر کس به اندازه کارش برداشت کند. در مرحله کمونیسم هر کس به اندازه توانش کار می

 کند. یعنی انسان کامل و جامعه اتوپیاي مارکس.نیازش برداشت می

آورند و مردم در موقعیتی هستند که نفعی به دست می همواره گروهی از ،از دیدگاه تضاد در هر مسأله و موضوع اجتماعی

توان بدون مراجعه به این نوع تضاد منافع به هاي اجتماعی را نمیبرند. فرآیندها و پدیدههاي دیگري هستند که زیان میگروه

 خوبی درک و تبیین کرد. مهمتر اینکه تضادها منشأ اصلی تغییرات و حرکت در نظام اجتماعی هستند. 

در تضاد واقعی افراد به دنبال منابع کمیاب حیاتی  Rrealistic and Non Realistic Conflictضاد واقعی و غیرواقعی ت

مثل قدرت و ثروت هستند و البته ممکن است از وسایل گوناگونی استفاده کنند. مثلاً از شورش یا رقابت حزبی یا تصویب 

د وسایل قابل تعویض هستند. مثلاً یك حزب در روابط صنعتی ممکن است داوري قوانین حقوقی و... به هر حال در این نوع تضا

 را به جاي اعتصاب براي رسیدن به اهداف تجویز کند.
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را تعویض کرد. قربانی  Targetتوان هدف و موضوع در تضاد غیرواقعی وسایل تضاد و خشونت غیرقابل تعویض هستند اما می

شود )یعنی تعویض می Objectاین مورد است که در آن وسیله ثابت مانده اما موضوع مثال خوبی در  Scapegoatingکردن 

 کنند. بزُي را قربانی می ،به جاي( انسان

ها سازمان ،برند؟ آن کسان چگونه نهادهاخواهند بدانند چه کسانی از وضعیت موجود سود میپس به طور خلاصه تضادگراها می

سیستمی  ،تر داشت؟ از این بُعد جامعهاي عادلانهتوان جامعهبندند؟ چگونه میخود بکار می هایی را براي حفظ منافعو ارزش

شوند. براي مثال قانون به وسیله طبقه وسیله قدرت و سلطه شکل داده میههاي مخالف و متضاد است. افراد بنااستوار از گروه

کشاند که براي تغییر یا منافع جامعه را به دو قطب مخالف میمسلط براي حفظ امتیازاتشان شکل گرفته است. در نهایت تضاد 

 جنگند.حفظ وضع موجود با هم می

 

 دیدگاه نظم: 

رد نظم در دو سطح کلان و خُ داند که براساس توافق عده زیادي از مردم تشکیل یافته است.این دیدگاه جامعه را کلیتی می

روابط متقابل و همبستگی بین ساختارهاست.  نظم نتیجة ،دیدگاه دورکیممانند  ،یا ساختاري کلان سطحقابل طرح است. در 

 نظم برایند رفتار و روابط متقابل افراد است. ،مانند دیدگاه هومنز ،اما در سطح خرُد

یك  تر از افراد است زیرا جامعه منافعی دارد که اگر حفظ شود کل افراد و اجزاء جامعه هرجامعه مهم ،ساختاري در دیدگاه نظم

 شوند و اگر جامعه حفظ نشود کل اجزاء )افراد( هم ضرر خواهند کرد.مند میبه سهم خود از آن بهره

بنابراین عدالت یعنی هر کس نسبت به اهمیتی که در کل دارد و برطبق جایگاهش از منافع برخوردار شود. بنابراین اما ارباب و 

تا جامعه به حیات خودش ادامه دهد. پس نظام قشربندي و سلسله مراتب خواهیم نظامی و پرستار و پزشك می رعیت و نجار و

 ،ها و مشاغل حفظ شود تا کل جامعه حفظ شود. حال اگر در این وضعیتهاي جامعه و نسبتخواهیم تا روابط بین بخشمی

وانند با کار و کوشش و با توجه به تتوان روابط و سلسله مراتب را به هم زد بلکه افراد میپاداش و حقوق افراد نابرابر است نمی

ها نیز عوض خواهد شد و این کوشش و شایسته هاي خود را عوض کنند و به طبع حقوق و مزایاي آناستعدادهایشان جایگاه

 سالاري براي کل )جامعه( نیز بهتر است.

نیست.  ،کنندگرایان ادعا میگرایان و نظمها به آن راحتی که کارکردجا شدن در این جایگاهانتقاد تضادگرایان این است که جابه

کنند تا خدمت کردن به جامعه هاي برتر از همان جایگاه براي حفظ منافع فردي خود بیشتر استفاده مییعنی صاحبان جایگاه

غل را حتی اگر براي جامعه مفیدتر باشد. علاوه بر این چه کسی اهمیت مشا ،ها را تصاحب کندگذارند کسی جایگاه آنو نمی

 ها که زور و قدرت بیشتري دارند!کند؟ آنبراي جامعه مشخص می

کنند. در حالی که تضادگراها منافع گراها منافع جامعه را مدنظر قرار داده و با تغییرات اساسی و سریع به شدت مخالفت مینظم

 ي موجود را از بین ببرند. خواهند با تغییرات اساسی وضعیت استثمارکنند و میها را دنبال میافراد و گروه

 ها از نظر روحیات و نیازها و اخلاقیات با هم تفاوت دارند و هر یك به دنبال چیز خاصی هستند.از نظر این دیدگاه انسان

کنند که موضع ما در برابر وضع موجود را مطرح می سؤالتذکر: برخی افراد ) به خصوص اساتید محترم علوم اجتماعی( این 

 چیست؟ 

 توان سه حالت را در نظر گرفت:گویند میدر پاسخ میو 

 مدافع وضع موجود -

 مخالف وضع موجود -

 نظر در برابر وضع موجودخنثی و بی -

 ،ضمنی علمی بودن خود طوربهدانند و بر عدم سوگیري یا غیرسیاسی بودن خود و این افراد اصولاً خود را شامل گروه سوم می

 کنند!!!مباهات می

 برند؟ به نظر من باید پرسش را اینگونه مطرح کرد: چه کسانی از وضع موجود سود میدر حالی که 

 کنند.هزینه می ،هاي خودبرند و براي حفظ وضع موجود نیز با حمایتکسانی که نفع می -1
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 دهند.هزینه می ،هاي خودبرند و براي تغییر وضع موجود نیز با مخالفتکسانی که نفع نمی -1

 پردازند.اي براي دفاع از آن نمیبرند ولی هیچ هزینهوجود نفع میکسانی که از وضع م -3

 پردازند.اي هم براي تغییر آن نمیبرند و هیچ هزینهکسانی که از وضع موجود نفع نمی -4

 گیرند.کنند در گروه سوم قرار میبینند ولی اعتراضی نمیعدالتی موجود را میبدیهی است که اساتید محترمی که ظلم و بی

 کار(گراي جدید )نئو محافظهشناسی نظمهاي جامعهیژگیو

پردازد که داراي اهمیت اساسی نیستند. به عبارت دیگر توان و انرژي جامعه را به سمت به انتقاد از چیزهایی می -1

شود هرچند قابل تأمل و ها مطرح میبرند. براي مثال انتقادات و مباحثی که توسط پست مدرنمسائل درجه دو می

 بررسی است اما در مقابل انتقادات و مشکلات دیگر )یعنی به طور نسبی( داراي اهمیت زیادي نیست.

یابی و چرایی آنها نیست یعنی پردازد و به دنبال علتاین رویکرد بیشتر به توصیف و چگونگی فرایندهاي اجتماعی می -1

 شود.نمیعمل و حرکت  به همین دلیل نیز منشأ .Whyپردازد نه به می Howبه 

 -اجتماعی -کند. وقتی ما از متغیرهاي زیادي اقتصاديهاي اجتماعی به متغیرهاي زیاد اشاره میدر تبیین پدیده -3

-کنیم )و غالباً وزن آنالمللی و... در تبیین یك پدیده استفاده میبین -سیاسی -گروهی -فردي -خانوادگی -فرهنگی

 ایم.یرهاي اساسی را پنهان کردهکنیم( در واقع به نوعی متغها را مشخص نمی

 

 شناسی: گرایی در جامعهاثبات

اند شناسان اغلب در صدد برآمدهگرایی یك فلسفه پرطرفدار علم را ارایه داده است؛ عجیب نیست که جامعهجایی که اثباتاز آن

گرایان اگر علم آن چیزي است که اثبات ،اي شکل دهند تا با الزامات آن جور در بیاید. به عبارتی دیگرکارهاي خود را به گونه

اند گرایان معین ساختههایی که اثباتلازم است برملاک ،براي این که علمی باشد ،شناسیدر این صورت جامعه ،گویندمی

 منطبق باشد.

که یك قو چه باشد که با بررسی این نمی« همه قوها سفیدند»در واقع شبیه مثال پوپر یعنی ،نظریات کلاسیك علوم طبیعی

طبق یکی از این نظریات  ،شوند. به عنوان مثالهاي ریاضی بیان میه به صورت معادلهکرنگی است بتوان آن را آزمایش کرد؛ بل

آنهاي دیگر به  ،خاصی تغییرکند ةها به اندازبه طوري که اگر یکی از این ،حجم و فشار گاز وجود دارد ،روابط معینی بین دما

کنیم: اگر فشار افزایش یابد و پذیري را استخراج میبینی( آزمون)پیش ةیابند. بنابراین ما فرضیتغییر میهاي مشخصی نسبت

2211شود: اي ریاضی بیان میحجم گاز تغییر خواهد کرد. این قانون معمولاً به صورت معادله ،دما ثابت باقی بماند VPVP  

(T  که در این معادله )1ثابت استP  2است؛  1فشار در زمانP  1است؛  1فشار در زمانV 2و  1حجم در زمانV  حجم در

 هم دماست. Tاست و  1زمان 

گوید یابد؛ بلکه میدر این صورت حجم تغییر می ،گوید که اگر فشار تغییر کند و دما ثابت باقی بمانداین قانون فقط به ما نمی

کند. بیان قوانین بدین خاصی تغییر می ةحجم نیز در انداز ،آن وقت اگر دما ثابت باشد ،خاصی تغییر کند ةاگر فشار در انداز

 خواص قابل مربوطه به عنوان « متغیرهاي»گیري هایی براي اندازهشکل و آزمایش آنها هر دو متضمن این است که ما راه

و فشار  ،حجم برحسب واحدهاي مکعب ،هاي بیان دما برحسب درجهگیري در اختیار داشته باشیم. دسترسی به مقیاساندازه

گیري موارد خاص را همراه با ابزارهاي مناسب مثل دماسنج و فشارسنج به ما امکان مشخص نمودن و اندازه ،در هر واحد مکعب

به  ،خاصی درست به همان اندازه ةافزایش دما به انداز ،بینی کنیم که در فشار ثابتتوانیم پیشیدهد. از روي این قانون ممی

بینیم آیا نتیجه همان است آشکارا می ،گیري کنیمتغییر در حجم خواهد انجامید و اگر بتوانیم تغییرات در دما و حجم را اندازه

پذیر کند که این قانون به شکلی دقیق و ابطالمکان این را فراهم میبینی کرده بودیم یا خیر. تنها چنین سنجشی اکه پیش

شناسی نیاز به این دارد که نظریاتی واقعی را ایجاد نماید که بتوان آنها را به صورت معادلات ریاضی بیان کرد جامعه ،درآید. لذا

 نظریات را ممکن سازد. گیري را تهیه نماید تا محك زدن اینها و ابزارهاي اندازهو لازم است مقیاس

شود. نظریات وي گرچه گرایانه محسوب میاي بارز در رهیافت اثباتفهمید که چرا خودکشی دورکیم نمونهاحتمالاً اکنون می

دارد باشند. به عنوان مثال وي بیان میاند که شبیه قوانین ریاضی میاي تشریح شدهاند؛ به گونهبه زبان ریاضی بیان نشده
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